
 

 

 

بررسي تطبيقي معناي اصالت وجود از نگاه صدرالمتألهين و آقاعلي 
 مدرس زنوزي

  

  ∗∗مرتضي رضايي وند                                      ∗مرتضي عرفاني
 

 چكيده
ي صدرالمتألهين است  اصالت وجود به همراه وحدت وجود، اساس حكمت متعاليه

دهد  و دو معني دارد كه در معناي نخست، تنها وجود است كه عالمِ واقع را تشكيل مي
ي وجود،  اين معنا با وحدت شخصيه. نحو مجازي، تحققي در خارج ندارد  ماهيت جز بهو

در معناي دوم، تنها وجود است كه تحقق بالذات دارد، اما ماهيت هم . سازگار است
  .اين معنا با وحدت تشكيكي وجود، مطابقت دارد. تبع وجود، در خارج تحقق دارد به

صراحت بيان  دگاه نهايي اوست، بارها و بهاگرچه صدرا معناي نخست را، كه دي
عنوان براهين اصالت وجود آورده، فقط معناي دوم را اثبات كرده است، در مطالبي كه با

بودن وجود، بر  كرده است و هدفش اين بوده است كه در مقابل طرفدارانِ اعتباري
البته .  كندكه تحقق خارجيِ ماهيت را انكارتحقق خارجي وجود تأكيد ورزد، نه اين

  .اند از شارحان حكمت او به تكميل اين براهين براي اثبات معناي نخست پرداخته برخي
آقاعلي مدرس زنوزي تنها مدعي معناي دومِ اصالت وجود است و براهين وي هم 

ي وجود است،  رو كه منكر وحدت شخصيه وي ازآن. اند فقط همين معنا را اثبات كرده
ي خويش مطرح نكرده  اصالت وجود نداشته، آن را در فلسفهاعتقادي به معناي اولِ 

  .است
 وحدت تشكيكي -3ي وجود،   وحدت شخصيه-2 اصالت وجود، -1 :هاي كليدي واژه

  . مدرس زنوزي-5 صدرالمتألهين، -4وجود، 
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. توان يافت كه از وجود و معرفت آن بحث نكند كه هيچ نظام فكري و عقلي را نمي اي ونهگ به

ترين بحثي است كه  شناسي، بدون ترديد، اصالت وجود يا ماهيت، مهم در بين مسائل هستي
ي   منزله پيش از صدرالمتألهين، اين مسأله به. ي صدرايي مطرح گرديده است در فلسفه

نحو  آمد، به  مطمح نظر نبوده است و اگر هم سخني از آن به ميان ميبحثي اصلي و اساسي،
  .استطرادي بوده است

سينا و حتي  فارابي، ابن. ي تاريخي بسياري ندارد ي اصالت وجود يا ماهيت، سابقه مسأله
تفاوت اين فيلسوفان . اند سهروردي بحثي تحت عنوان اصالت وجود يا ماهيت را طرح نكرده

كه  اند، درحالي بودن وجود رأي نداده سينا صراحتاً به اعتباري ه فارابي و ابندر آن است ك
بودن مفهوم وجود، آن  سهروردي در برابر گرايش اصالت وجودي، كوشيد تا با اثبات اعتباري

گرايش را ابطال كند، ولي درصدد اثبات تحققّ ماهيت در خارج يا اثبات اصالت آن نبوده 
ي اصالت وجود يا ماهيت را بايد  گذار نظريه ي از متفكران، پايهي برخ عقيده  به.است

؛ زيرا وي ماهيت را اصيل دانسته و وجود را امري )60: ، ص9: ، ج20(ميرداماد دانست 
كه نفسِ ماهيت از جاعل صادر شد، از ماهيت موجوده   باور او، بعد از اين به. داند اعتباري مي
ي طرفداران اصالت  ملاصدرا نيز در بدايت امر، در زمره). 5:  ص،2، ج21(گردد انتزاع مي

كه خداوند متعال او را راهنمايي  كرده است، تا اين شدت نيز از آن دفاع مي ماهيت بوده و به
هاي اشياء  يابد كه تحققّ و ثبوت از آنِ وجود و هستي است و ماهيت مي پس، در كرده و ازآن

ي خويش قرار داد و از  وي اصالت وجود را مبناي فلسفه). 49: ، ص1، ج7(اند اموري اعتباري
وي گرچه اصالت وجود را امري بديهي . طريق آن، به حلّ ساير مسائل فلسفي پرداخت

  .دانست، براهين متعددي را براي اثبات و اتقان اين اصل اقامه كرد مي
حكمت متعاليه به حساب ترين كليد فهم  ي اصالت وجود و اعتباريت ماهيت مهم مسأله

تحقيق معلوم نگردد، اصول و امهات معارف الاهي و انساني، كه  ي وجود به اگر مسأله. آيد مي
تفسير ). 111: ، ص1، ج4(شوند  اعتلا به فهم خطاب محمدي منوط بدان است، معلوم نمي

هني رايج از اصالت وجود آن است كه ماهيت تحققي در خارج نداشته است و امري ذ
آيا اين معناي رايج از اصالت وجود صدرايي درست است؟ آيا ملاصدرا بر . گردد محسوب مي

اين معنا دليلي اقامه كرده است؟ آقاعلي مدرس زنوزي، يكي از پيروان حكمت متعاليه، آيا 
همين تفسير مشهور از اصالت وجود را پذيرفته است؟ براهين مدرس زنوزي كدام معنا از 

  كند؟ ا اثبات مياصالت وجود ر
  

  معاني اصالت وجود صدرايي. 2
  اصالت وجود و اعتياريت ماهيت در حكمت صدرايي، دو معنا دارد كه براي هر دو معنا 



  بررسي تطبيقي معناي اصالت وجود از نگاه صدرالمتألهين و آقاعلي مدرس زنوزي

 
 

87
 در يك معنا، مفهوم وجود داراي مصداق خارجي 1:در عبارات صدرا، شواهدي وجود دارد

تنها  اما در معناي دوم، نهاست و ماهيت تنها در ذهنْ موجود است و مصداق خارجي ندارد؛ 
بلكه ماهيت نيز داراي مصداق خارجي است، با  مفهومِ وجود داراي مصداق خارجي است،

اين تفاوت كه مفهوم وجود داراي مصداقِ بالذات خارجي است، ولي ماهيت داراي مصداق 
افت دو معنا يشواهد بر هر ي ملاصدرا، در فلسفه .بالعرض در عالم خارج از ذهن است

كند يا  اقامه مي) اصالت وجود(شود، ليكن دلايل تام و معتبري كه ملاصدرا بر اين مسأله مي
كه  اين با. معنا نيست  ي اين كننده كه حداقل نفي اين رساند، يا به اثبات مي ادوم ر  معناي

  آقاعلي مدرس اند، معناي اول از اصالت وجود را پذيرفته بسياري از حكماي بعد از ملاصدرا،
  همين معنا از اصالت وجود اقامه كرده معناي دوم معتقد است و براهين خود را بر زنوزي به

  . است
  

  عبارات ملاصدرا در تأييد معناي اول اصالت وجود. 3
گونه حظّ و  اند و هيچ ي وجود، بويي نبرده گويد ماهيات از رايحه وضوح مي ملاصدرا به

هو ... فالموجود بالحقيقة«: اند يات صرفاً اموري ذهنيبنابراين ماه. اي از وجود ندارند بهره
أما المسمى بالماهية فلا حظ له من الوجود كما لا حظ له من الوجوب كما ... غير الوجود لا

علمت و لا حقيقة للماهيات بحسب ذواتها إنما هي اعتبارات و مفهومات ينتزعها الذهن من 
لا وجود للمهيات أصلاً و «). 234: ، ص9(»  صالموجودات بحسب مراتبها في الكمال و النق

بلا وصول ... لا تأثير و لا تأثر فيها بل إنها اعتبارات كلية يعتبرها العقل و يتصف بها الوجودات
وي همچنين ماهيت را صرفاً عكس و خيال ). 337: ، ص11 (2»رائحة من الوجود إليها

ين عبارات، آنچه عالم خارج را پر براساس ا. داند وجود يا حاكي و شبح وجود خارجي مي
  3.كرده است فقط وجود است و ماهيت جز در ذهن تحقق ندارد

بسياري از شارحان حكمت متعاليه اصالت وجود صدرايي را به همين معنا تفسير 
عنوان يك حقيقت اصيل  تنها برخلاف پندار قائلين به اصالت ماهيت، به ماهيت نه«: اند كرده

 به واقع راه ،تبع شيء ديگر و يا به هر نحو ديگر، مانند بالعرض ، بلكه بهدر متن واقع نيست
كند، بلكه ماهيت فقط ظهور واقع و حكايت آن است كه در ظرف ذهن براى انسان  پيدا نمى

گوييد اين  كه مى(ماهيات متعدد از قبيل انسانيت «). 41: ، ص6، ج1(»گردد نيز آشكار مى
ها انتزاعات ذهن است؛  بينيد، اين ، كميت، هرچه را كه شما مى، كيفيت، جوهر)انسان است

دهد نفس هستى است، و ذهن است  آنچه كه عينيت خارجى و ملأ خارجى را تشكيل مى
آنچه از لحاظ واقعيت عيني «). 70: ، ص9، ج20(»كند ماهيات را انتزاع مى» هستى«كه از 

  هاي خاص موجودات  تند كه از محدوديتاصالت دارد وجود است و ماهيات تنها اموري هس
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  ). 47: ، ص19 و 253 - 252: ، صص1، ج17(» كند حكايت مي

  

  عبارات ملاصدرا در تأييد معناي دوم اصالت وجود. 4
توان از عبارات ملاصدرا استنباط كرد اين است  معناي ديگري از اصالت وجود را كه مي

ند، اما وجود بالذات داراي تحقق است و كه وجود و ماهيت، هر دو، در خارج تحقق دار
الممكن عندنا موجود بالذات، و الماهية «: تبع وجود موجود است ماهيت بالعرض و به

أن الوجود هو الأصل في ... فالحق«). 55 - 54: ، صص8(» موجوده بعين هذا الوجود بالعرض
لذات و الماهية موجودة بالوجود نفسه با فيكون الوجود موجوداً في... التحقق و الماهية تبع له

  ). 136: ، ص12 (4»أي بالعرض
  

  تفسير آقاعلي مدرس زنوزي از اصالت وجود. 5
دليل  وي به. ي مكتب فلسفي تهران است آقاعلي مدرس زنوزي يكي از اكابر برجسته

، و به سبب كمالات صوري و معنوي، به »مدرس«كه جامع علوم معقول و منقول بود، به  آن
ي  واسطه گروهي نيز معتقدند وي به. شهرت يافت» استاد الاساتيد«و » م الاهيحكي«

، 6(شد» حكيم مؤسس«ي  ابتكارات متعدد فلسفي در زمان حياتش، ملقب به عنوان برازنده
ي نقّادي خود، برخي از آراء و نظريات  ي قريحه واسطه مدرس زنوزي به). 15: ، ص3ج

اي از مسائلِ فلسفه  ي نظرياتي بديع در پاره ر داد و به ارائهفيلسوف شيراز را مورد نقد قرا
وي برخلاف ملاصدرا، كه شواهد هر دو تفسير از اصالت وجود در آثارش نمايان . پرداخت

كه اين مطلب را در سراسر  است، آگاهانه تفسير دومِ اصالت وجود را برگزيد و علاوه بر آن
  . نيز منطبق بر همين تفسير اقامه كردآثارش بيان داشت، براهين جديد خويش را

  

  عبارات مدرس زنوزي در تأييد معناي دوم اصالت وجود. 6
تبع وجود،  كند كه ماهيات به مدرس زنوزي در مواضع متعدد، به اين مطلب اشاره مي

براهين «). 32: ، ص5(» ماهيات خارجيه بالعرض خارجيه باشند«: در خارج موجودند
كه حقيقت وجود در عينيت و خارجيت و ترتب آثار و  ئم باشد بر ايني ساطعه قا عقليه

  ). 42: همان، ص (5»مصداقيت مفهوم وجود اصيل بود و ماهيات در اين معاني او را تابع
 و43-42: همان، صص(داند  او وجود را مجعول بالذات و ماهيت را مجعول بالعرض مي

تبعِ وجود، در خارج  ن آن است كه ماهيت هم بهمعناي اين سخ). 168: ، ص2، ج6 و 45
  6.تحقق دارد
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  براهين مدرس زنوزي بر معناي دوم اصالت وجود. 7

  برهان اول. 1. 7
ماهيت ذاتاً طارد عدم نيست، زيرا ماهيت بالذات نه موجود است نه معدوم، 

ه بالتبع و بالعرض بودنِ ماهيت بالذات نخواهد بود، بلك دليل، موجودبودن يا معدوم همين به
كل «وقتي ماهيت بالعرض موجود شد، نيازمند موجود بالذات خواهد بود، زيرا . خواهد بود

 7.»ما بالعرض لابد أن ينتهي إلي ما بالذات
كه ماهيت نيازمند موجود بالذات شد، آن موجود بالذات ماهيت نخواهد بود،  هنگامي

ين موجود بالذات غير از ماهيت خواهد بود و غيرماهيت زيرا ماهيت ذاتاً موجود نيست، بنابرا
  .بنابر حصر عقلي، يا عدم است يا وجود

كند و اگر  تواند موجود بالذات باشد، زيرا موجود بالذات ذاتاً عدم را طرد مي عدم نمي
صورت، عدم  در اين. قرار باشد عدم موجود بالذات باشد، بايد ذاتاً خود را طرد كند

وقتي . ل كه عدم است، بايد عدم نباشد و اين اجتماع نقيضين است و محالحا درعين
ماهيت و عدم موجود بالذات نباشند، پس وجود موجود بالذات است و هر چيزي موجود 

  ). 213 - 212: ، صص5(بالذات باشد اصيل خواهد بود؛ بنابراين وجود اصيل است 
يك از براهين  آيد و به هيچ  مياين دليل، از ابتكارات مدرس زنوزي به شمار

در اهميت و اتقان اين . رسد دادني به نظر نمي  ارجاعمشاعري ملاصدرا در كتاب  گانه هشت
  8.اند ي مستقلي نگاشته برهان، همين نكته كافي است كه در رد آن، رساله

 با تبعِ وجود موجود است؛ پس صراحت آمده است كه ماهيت به در ابتداي اين برهان، به
  . اين برهان، معناي دومِ اصالت وجود اثبات شده است

  برهان دوم. 2. 7
انسان : شوند؛ مانند وجود و مفاهيم ثبوتيِ عرضي، بر ماهيت، به حمل شايع حمل مي

واسطه در  حمل مفاهيم ثبوتي عرضي بر ماهيت، به . موجود است و انسان شاعر است
ي چيزي نيست تا مفاهيم لذاتها و بدون واسطه در هي ه عروض نياز دارد، زيرا ماهيت بما 

پس ماهيت مصداق بالذات اين مفاهيم نخواهد بود، بلكه بالعرض . عروض بر آن حمل شوند
توانند مصداق بالذات مفاهيم ثبوتي قرار  ماهيت ديگر و عدم نيز نمي. هاست مصداق آن

كه امري  رد و عدم نيز، به دليل آنبگيرند، زيرا ماهيت ديگر نيز حكم همين ماهيت را دا
.  را كه مصداق بالذات مفاهيم ثبوتي قرار بگيرد را ندارد سلبي است، صلاحيت اين

پس وجود . ماند تا مصداق بالذات اين مفاهيم قرار بگيرد صورت، تنها وجود باقي مي دراين
  ).219 - 214: همان، صص(اصيل است 
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ي  واسطه ض مفاهيم ثبوتي است؛ يعني ماهيت بهطبق اين دليل، ماهيت مصداق بالعر

تواند مصداق براي مفاهيم ثبوتي قرار بگيرد و اين بدان معناست كه ماهيت نيز  وجود مي
  .نحو بالعرض نه بالذات داراي تحققّ است اما به

 برهان سوم. 3. 7
 مابالعرض ها اتحاد مابالذات با ي اتحاد آن وجود در خارج با ماهيت متحد است و نحوه

ي مراد از ماهيت و وجود،  كه وجود در خارج بالذات موجود است، بعد از ملاحظه است و اين
. اين وجود، كه در خارج، بالذات موجود است، طارد عدم است. ترين اوليات است از واضح

چگونه ممكن است وجود از موجوديت منفك شود؟ بر فرض انفكاك، حال وجود از 
  :ج نيستهاي زير خار فرض

وجود عارض بر ماهيت و . 3ماهيت جزء وجود باشد؛ . 2وجود جزء ماهيت باشد؛ . 1
ترتيب،  همين ماهيت نيز به. 4قائم به آن باشد، مانند قيام صفات انضماميه به موصوفاتشان؛ 

وجود و ماهيت . 6وجود و ماهيت دو صفت موصوف واحد باشند؛ . 5عارض وجود باشد؛ 
وجود عارض بر ماهيت و متحد با آن و تابع آن در تقررّ . 7 صفت واحدي باشند؛ موصوف
مدرس زنوزي با . ماهيت عارض بر وجود متحد با وجود و تابع وجود در تقرّر باشد. 8باشد؛ 

در اين ). 183 - 181: ، صص2، ج6(كند  ابطال هفت فرض اول، فرض آخر را اثبات مي
اهيت در تقرر و تحقق، تابع وجود است و اين فقط با معناي فرض، تصريح شده است كه م
  .دوم اصالت وجود سازگار است

  

  ي تفسير درست از اصالت وجود صدرايي داوري درباره. 8
توان به صدرا  كه معلوم شد اصالت وجود صدرايي دو معنا دارد و هر دو را مي پس از آن

هاي  انديشه. كردني است رست و دفاعيك از اين دو معني د منتسب كرد، بايد ديد كدام
شدت  ي اول، او به در مرحله: ي اصالت وجود، داراي سه مرحله است صدرالمتألهين درباره

إني قد كنت شديد الذب «: گويد باره مي خود وي در اين. طرفدار اصالت ماهيت بوده است
شف لي انكشافا بينا عنهم في اعتبارية الوجود و تأصل الماهيات حتى أن هداني ربي و انك

  ). 49: ، ص1، ج7(» أن الأمر بعكس ذلك
ي دوم، او طرفدار اصالت وجود به اين معنا است كه وجود اعتباري نيست،  در مرحله

تنها در تحقق ماهيات در خارج ترديد  در اين مرحله، او نه. بلكه واقعاً در خارج تحقق دارد
كند و  داشتن ماهيت در خارج اثبات مي س تحققداشتنِ وجود را براسا ندارد، بلكه تحقق

ي سوم، او بر  اما در مرحله. تبعِ وجود، تحقق دارد كند كه وجود بالذات و ماهيت به تأكيد مي
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اين باور است كه تنها وجود در عالم خارج تحقق دارد و تحقق ماهيت در خارج، مجازي 

  .است
صدرا، كدام معني از اصالت وجود ي ملا حال پرسش اين است كه در حكمت متعاليه

دادن به اين پرسش، لازم است براهين ملاصدرا در اثبات  اثبات شده است؟ براي پاسخ
اصالت وجود را بررسي كنيم تا معلوم شود در اين براهين، چه معنايي از اصالت وجود اثبات 

و انسجام خوبي ، نظم اسفاري آن در كتاب  مسائل مربوط به اصالت وجود و ادله. شده است
، به شكل منظمي هشت برهان بر اصالت وجود آورده است مشاعرندارد، اما صدرا در كتاب 

جا اين براهين را از اين نظر كه چه معنايي از اصالت وجود را  كه نگارنده قصد دارد در اين
  :كنند بررسي كند اثبات مي

أنّ «: كند گونه بيان مي ي اين براهين، ادعاي خود را اين ملاصدرا پيش از اقامه. 1
؛ يعني )9: ، ص8(» الوجود أحق الاشياء بأن يكون ذاحقيقه موجوده و عليه شواهد قطعيه

اساس، ادعاي صدرا اين نيست كه  براين. وجود سزاوارترين چيزها به موجودبودن است
 موجود موجود نيستند، بلكه ادعا اين است كه اولاً و بالذات، وجود) ماهيات(چيزهاي ديگر 

  .تبعِ وجود، ماهيت هم تحقق دارد و اين همان معني دوم اصالت وجود است است و به
بنفسه في الأعيان و غيره ] أي الوجود[فهو «: كند كه صدرا در برهان اول تصريح مي. 2

بر اين پايه، ماهيات هم در ). 10: همان، ص(»  به في الأعيان لا بنفسها- أعني الماهيات -
صدرا در اين برهان، نخست صدق ماهيت . تبعِ وجود د دارند اما نه بالذات، بلكه بهخارج وجو

گويد وجود هم داراي افراد خارجي است  كند، سپس مي بر افراد خارجي را مطرح مي
  .كه ادعا كند ماهيت در خارج تحقق ندارد ، نه اين)همان(

صرف تحصل ماهيت نداشته اگر وجود حقيقتي جز «: گويد صدرا در برهان دوم مي. 3
كه تفاوتي بين خارج و  يعني اين[صورت، تفاوتي بين خارج و ذهن نيست و اين  باشد، دراين
» محال است، زيرا ماهيت گاهي تحصل ذهني دارد و در خارج موجود نيست] ذهن نباشد

  ).12: همان، ص(
ست كه گاهي گويد ماهيت گاهي تحصل ذهني دارد، معنايش اين ا وقتي ملاصدرا مي

  .خواهد اثبات كند كه ماهيت در خارج تحقق ندارد هم در خارج تحقق دارد، پس او نمي
إنه لو كانت موجودية الأشياء بنفس «: گويد صدرالمتألهين در آغازِ برهان سوم مي. 4

خواهد  وي در اين برهان، مي). همان(» ماهياتها لا بأمر آخر لامتنع حمل بعضها علي بعضها
ها نيست، بلكه به وجود هم هست، پس او  د موجوديت اشياء فقط به ماهيت آنبگوي
خواهد بگويد وجود به  خواهد تحقق و موجوديت ماهيات را انكار كند، بلكه مي نمي

  .موجوديت، سزاوارتر است
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لو لم يكن الوجود موجوداً، لم يوجد شيء من «: شود گونه آغاز مي برهان چهارم اين. 5
گويد  ملاصدرا در اين برهان مي). 13: ، ص8(» و بطلان التالي يوجب بطلان المقدمالاشياء

توان گفت ماهيات هم وجود دارند و تالي باطل است؛ يعني  اگر وجود موجود نباشد، نمي
. مسلم است كه ماهيات در خارج وجود دارند، پس بايد بپذيريم كه وجود هم تحقق دارد

  .ان هم معناي اول اصالت وجود اثبات نشده استبنابراين در اين بره
متحققاً في أفراد ] الوجود[فلو لم يكن «: گويد صدرا در بخشي از برهان پنجم مي. 6

؛ يعني اگر وجود در )15: همان، ص(» هذا خلف. نوع لم يكن شيء منها متحققاً في الخارج
ست كه ماهيت نوعيه تحقق اش آن ا افراد يك ماهيت نوعيه تحقق نداشته باشد، لازمه

نداشته باشد و اين خلف است؛ يعني مسلم است كه ماهيت نوعيه داراي افرادي در خارج 
  .كه ماهيت در خارج واقعاً تحقق دارد است و اين يعني اعتقاد به اين

فإذن يجب أن يكون الوجود شيئاً توجد به «: گويد صدرا در انتهاي برهان ششم مي. 7
همان، (» حد معه وجوداً مع مغايرتها اياه معني و مفهوماً في ظرف التحليلالماهية و تت

تبعِ آن موجود است و اين هم  ؛ يعني وجود چيزي است كه ماهيت به)17 - 16: صص
  .كه ماهيت در خارج تحقق دارد مؤيدي است بر اين

 به معناي اي از اثبات اصالت وجود  نيز هيچ نشانهمشاعردر برهان هفتم و هشتمِ . 8
او . خواهد بگويد وجود امري انتزاعي نيست او در اين دو برهان، فقط مي. يابيم اول نمي

» لو لم يكن الوجود امراً حقيقياً بل كان امراً انتزاعياً«ي  ي شرطيه برهان هفتم را با جمله
» لياًلو كان الوجود اعتبارياً عق«ي  ي شرطيه و برهان هشتم را با جمله) 17: همان، ص(
خواهد اثبات كند كه وجود اعتباري و ذهني  كند؛ يعني فقط مي آغاز مي) 18: همان، ص(

  .ي برهان كند نداشتنِ ماهيت، اقامه كه بر تحقق نيست، نه اين
بنابراين تمام تلاش صدرا در اين براهين، اين است كه در مقابل قائلين به اصالت 

كنند، اثبات كند كه وجود اعتباري نيست، بلكه   ميبودن وجود تأكيد ماهيت، كه بر اعتباري
در براهيني كه . تبع تحقق وجود است در خارج، تحقق دارد و حتي تحقق ماهيات هم به

توان يافت كه بر اساس آن، بتوان گفت صدرا اثبات كرده است  ذكر شد، هيچ عبارتي را نمي
 آن نيست كه اصالت وجود به البته معناي اين سخن. كه ماهيت تحققي در خارج ندارد

يك  توان بر اين پايه، مدعي شد كه صدرا در هيچ پذير نيست و حتي نمي معناي اول، اثبات
از آثار خود، برهاني بر اصالت وجود به معني اول ندارد، بلكه بايد گفت صدرا در آثار خود، 

صدرا در . ه استآشكارا به تفكيك اين دو معني از اصالت وجود و رد معناي دوم نپرداخت
  : گويد مي» في ان للوجود حقيقة عينية«فصلي با عنوان 
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فالوجود بذاته موجود و سائر الأشياء غير الوجود ليست بذواتها موجودة بل ... «

 و -قال بهمنيار في التحصيل... بالحقيقة أن الوجود هو الموجودبالوجودات العارضة لها و 
»  و كيف لا يكون في الأعيان ما هذه حقيقتهعيان لا غيرفالوجود حقيقته أنه في الأبالجملة 

 ). 39 - 38: ، صص1، ج7(
صدرا در اين عبارت، به هردو معني از اصالت وجود اشاره كرده و حتي معناي اول 

است كه موجود » وجود«در حقيقت، اين : گويد اصالت وجود را ترجيح داده است، زيرا مي
بودن  حقيقتش درخارج» وجود«: كند كه نيار استناد مياست نه ماهيت، سپس به سخن بهم

االله جوادي آملي در  آيت. گونه نيست است و لاغير، يعني ماهيت، كه غير از وجود است، اين
تفاوت ميان اين دو تقرير، آن است كه مقتضاي تقرير اول آن «: فرمايد شرح اين عبارت مي

جود است و مقتضاي تقرير دوم آن است كه ماهيت، مانند سفيدبودن جسم، بالعرض مو
  ).  289: ، ص1 - 1، ج1(» نحو مجازي موجود است است كه ماهيت به

اما پرسش اين است كه آيا صدرا معني اول اصالت وجود را علاوه بر ادعا، اثبات هم 
روشني پيداست كه وي معناي  كرده است؟ بر اساس عبارتي كه از ملاصدرا نقل كرديم، به

ي اين  جاي توجيه اين برتري، بلافاصله در ادامه دهد، اما به اول اصالت وجود را ترجيح مي
؛ )40-39:، صص1، ج7(»پردازد بودن وجود مي ه سهروردي در اعتباريعبارت، به رد ديدگا

اعتباري نيست،  يعني هم صدرا در براهين اصالت وجود، اين است كه ثابت كند وجود وغم
  . كه اثبات كند ماهيت تحقق واقعي ندارد نه اين

اثبات اصالت توان ادعا كرد كه وي براي  وجو در عبارات ديگر صدرا، مي اما با جست
يعني مباحثي كه با (وجود به معناي اول، برهان هم اقامه كرده، ولي آن را در جاي خود 

قرار ) مشاعرشود، مثل براهين اصالت وجود در كتاب  عنوان اثبات اصالت وجود آغاز مي
  : گويد باره مي وي در اين. نداده است

 متحدين هو الوجود سواء كان و بعد إثبات هذه المقدمة نقول إن جهة الاتحاد في كل«
الاتحاد أي الهوهو بالذات كاتحاد الإنسان بالوجود أو اتحاده بالحيوان أو بالعرض كاتحاد 
الإنسان بالأبيض فإن جهة الاتحاد بين الإنسان و الوجود هو نفس الوجود المنسوب إليه 

جميعاً بالذات و جهة بالذات و جهة الاتحاد بينه و بين الحيوان هو الوجود المنسوب إليهما 
الاتحاد بين الإنسان و الأبيض هو الوجود المنسوب إلى الإنسان بالذات و إلى الأبيض بالعرض 
فحينئذ لا شبهة في أن المتحدين لايمكن أن يكونا موجودين جميعاً بحسب الحقيقة و إلا 

 فلامحالة لم يحصل الاتحاد بينهما بل الوجود الواحد منسوب إليهما نحواً من الانتساب
أحدهما أو كلاهما انتزاعي و جهة الاتحاد أمر حقيقي فالاتحاد بين الماهيات و الوجود إما 
بأن يكون الوجود انتزاعياً و اعتبارياً و الماهيات أمور حقيقية كما ذهب إليه المحجوبون عن 
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ارية و إدراك طريقة أهل الكشف و الشهود و إما بأن تكون الماهيات أموراً انتزاعية اعتب

  ). 68 - 67:  صص،1، ج7(»الوجود حقيقي عيني كما هو المذهب المنصور
ديگر متحدند، بايد  روكه وجود و ماهيت در خارج با يك بر اساس اين عبارت، ازآن

روكه با براهين اصالت وجود،  بگوييم يا وجود امري انتزاعي و اعتباري است يا ماهيت، و ازآن
توان به اين نتيجه رسيد كه ماهيت امري  رجي دارد، پس ميثابت شد كه وجود واقعيت خا

 . اعتباري و انتزاعي است، به اين معني كه هيچ تحققي در خارج، حتي تحقق بالعرض، ندارد
تحقق تبعي يا «: تر آورده است االله جوادي آملي اين برهان را با بياني روشن آيت

طت وجود، از تحققي ممتاز از آنچه گاه متصور است كه ماهيت به وسا بالعرض ماهيت آن
مفهومِ وجود حاكي از آن است برخوردار باشد و اين مستلزم دو بودن حقيقت واحد است، 

  ). 298: ، ص1 - 1، ج1(» لذا تحقق ماهيت مجازي خواهد بود
 مشاعر،بنابراين صدرالمتألهين در بيشترِ براهين اصالت وجود، مثل براهين كتاب 

توان گفت  صالت وجود شده است، اما آن را اثبات نكرده است، اگرچه ميمدعيِ معني اول ا
در برخي از براهين، مثل همين . شوند اي براي اثبات آن محسوب مي اين براهين مقدمه

، مدعي معني اول شده، ولي به اثبات )39 - 38: ، صص1، ج7 (اسفارمورد مذكور از كتاب 
، مثل )در غيرِ مباحثي با عنوان اثبات اصالت وجود(آن نپرداخته است و در برخي از جاها 

  .، اصالت وجود به معني اول را اثبات هم كرده است)68 - 67: همان، صص(مورد اخير 
وجود در خارج تحقق «: كنند كه اتفاقِ براهينِ صدرا فقط اثبات مي به پس اكثر قريب

وجود و ماهيت در خارج، متحد با «: آنگاه بايد به اين نتيجه، اين مقدمه را افزود كه. »دارد
سپس، از اين دو مقدمه به اين نتيجه بايد . »كه يكي عارض ديگري باشد اند، نه اين هم

  .»فقط وجود در خارج تحقق دارد نه ماهيت«: رسيد كه
اما يك پرسش مهم اين است كه اگر وجود و ماهيت در خارج متحدند و تغايري 

تحد باشند؛ پس چگونه است كه ما وجود و ماهيت را در ميانشان نيست، بايد در ذهن هم م
كنيم؟ پاسخي كه بر اساس حكمت  يابيم و يكي را بر ديگري حمل مي ذهن، مغاير مي

توان داد اين است كه اين مغايرت و اختلاف ذهني ميان وجود و  صدرايي، به اين پرسش مي
 و ماهيت در خارج متحدند گيرد، به اين معني كه هرچند وجود ماهيت، از خارج نشأت مي

دهند، اين واقعيت واحد در عين وحدت، داراي مراتب مختلفي  و يك واقعيت را تشكيل مي
ي وحدت آن، وجود و از  از جنبه. از شدت و ضعف است، يعني هم واحد است هم كثير

ترتيب، تغاير مفهومي وجود و ماهيت  اين شود و به ي كثرت آن، ماهيت فهميده مي جنبه
  .اين پاسخ مبتني بر اعتقاد به وحدت تشكيكي حقيقت وجود است. گيرد كل ميش
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ي وجود به اين پرسش پاسخ دهيم،  اما اگر بخواهيم بر اساس اعتقاد به وحدت شخصيه

كلي تغاير وجود و ماهيت را حتي در ذهن انكار كنيم  ي آن برنخواهيم آمد و بايد به از عهده
  . ريم، هيچ منشأ خارجي براي آن قائل نباشيمپذي و يا اگر آن را در ذهن مي

  

ي معناي  بررسي تطبيقي ديدگاه صدرا و مدرس زنوزي در باره. 9
  اصالت وجود

اتفاقِ  به پيش از بررسي تطبيقي ديدگاه اين دو حكيم، بايد متذكر شد كه اكثر قريب
معناست، ي صدرا به دو   انديشه گويند كه اصالت وجود در شارحانِ حكمت صدرايي نمي

فقط معناي اول و  11 و عبوديت10 مصباح يزدي9االله جوادي آملي، ها مثل آيت بلكه بيشترِ آن
 فقط معناي دومِ اصالت وجود را به 13 و غلامرضا فياضي12برخي مانند علامه طباطبايي

دهد،  االله جوادي آملي اگر معناي اول را به صدرا نسبت مي البته آيت. دهند صدرا نسبت مي
داند و آن را ادامه و  ي وجود مي روست كه اين معني را مبتني بر وحدت شخصيه نازآ

كند و اگر معناي دوم را به صدرا نسبت نداده  تكميل اصالت وجود تشكيكي محسوب مي
وي . داند روست كه ديدگاه نهايي صدرالمتألهين را اين معنا از اصالت وجود نمي است، ازآن

كه اصالت ماهيت، اصالت وجود تبايني، اصالت وجود تشكيكي و  نچنا« :گويد باره مي در اين
ي معرفت  توان درجات متعدد يك حقيقت گسترده اصالت وجود وحدت شخصي را مي

يك از معارف  الاهي انساني تلقّي كرد و عرفان شهودي كه معرفت برين است از سنخ هيچ
بيني من وراء  ها جهان آن. وداند و اينْ حضور وج ها حصول مفهوم يادشده نيست، زيرا آن

پرده مشاهده  شود و اين جهان را بي ي مفهوم به جهان نگاه مي اند، زيرا از پشت پرده حجاب
  ). 411: ، ص1: ، ج2(» كند مي

نظر نگارنده، برداشت حكيم مؤسس از اصالت وجود صدرايي، با برداشت اكثريت  به
خلاف اين اكثريت، معناي دوم را از او بر. شارحان معاصر حكمت متعاليه متفاوت است

طور كه پيش از اين اشاره شد،  سخنان صدرا استنباط كرده و پذيرفته است، زيرا همان
ي صدرا ناظر به همين معنا و مبتني بر وحدت تشكيكي حقيقت  گانه تمامي براهين هشت

توانيم ماهيتي  مي) به جز بالاترين مرتبه(اي از وجود  اساس، از هر مرتبه براين. وجود است
انتزاع كنيم و بگوييم اين مرتبه اگرچه بالذات وجود است، بالعرض مصداق ماهيت هم 

ي عرفا و طرفدار وحدت  باره، صرفاً تابع برهان است نه انديشه حكيم مؤسس در اين. هست
  .تشكيكي وجود است نه وحدت شخصيه

 و شهود آن را درك ي صدرا، صاحبان كشف اما معناي اول اصالت وجود كه به گفته
ي وجود است؛ همان معنايي  ، مبتني بر اعتقاد به وحدت شخصيه)68: ، ص1، ج7(كنند  مي
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 :، ص1، ج2(ناميده است» اصالت وجود وحدت شخصي«االله جوادي آملي آن را  كه آيت

ها هيچ مصداقي در  توان گفت ماهيت زيرا صرفاً بر اساس اين اعتقاد است كه مي، )411
وقتي وجود يك مصداق شخصي واحد داشته .  ندارند و چيزي جز اعتبار ذهن نيستندخارج

توان براي ماهيات، منشأ انتزاعي در  باشد و داراي مراتب و مدارج متعدد نباشد، چطور مي
خارج يافت؟ اصالت وجود بر اين پايه، معنايي جز اين نخواهد داشت كه فقط وجود است 

اهيت هيچ مصداقي حتي مصداق بالعرض نخواهد داشت و كه در خارج تحقق دارد و م
  .ديگر، تحقق ماهيات مجازي است نه حقيقي عبارت به

روست  اي نگرفته است، از آن اگر مدرس زنوزي در بحث اصالت وجود، بر صدرا خرده
ي خود، نه مدعي معني اول شده و نه آن را اثبات  گانه كه صدرا در تمامي براهين هشت

نگرفتن به معناي تأييد معناي اول نيست، زيرا در آثار حكيم مؤسس،   اين خرده.كرده است
ي  يابيم، بلكه وي با اساس و پايه اي از معناي اول اصالت وجود نمي تنها هيچ اثر و نشانه نه

او در كتاب . شدت مخالفت كرده است اين معني، كه همان وحدت شخصيه وجود است، به
  :گويد  ميبدايع الحكم

حدت وجود به اين معني كه وجود متكثر بود و فردي از او واجب و مقدس از جميع و«
ي  لكن همه.  بالذات به ذات، مباين با وجوب وجودجهات امكان و ديگر افراد او ممكنات و

اند و در قبال ماهيت و عدم باشند اشتراكي دارند، مطلبي  جاكه همه طارد عدم وجودات ازآن
 كه به وحدت وجود قائل باشند، اين كثرت را كه كثرت ماهويه گويند و آنان هم... حق بود

و اين وحدت وجودي كه به بعضي از جهال متصوفه نسبت دهند و بطلان او ... نفي نكنند
كه به بداهت عقل و ضرورت اديان انبياء عليهم السلام واضح باشد، براهين عقليه  برآن علاوه

  ). 55 - 54: ، صص5(» ائم بودبه حسب قواعد حكميه بر بطلان او ق
طوركه از اين عبارت پيداست، وحدت وجود از نظر ايشان، به معناي نفي وجود از  همان

ي وجودها در  ماهيات و انكار كثرت وجودها نيست، بلكه فقط به اين معني است كه همه
ه ب«صراحت تأكيد كرده است كه ممكنات  حكيم مدرس به. اند طرد عدم از خويش، مشترك

يتبين و «: كند اند، اما صدرا آشكارا اين مباينت را رد مي »ذات، مباين با وجوب وجود بالذات
 ليست لحقيقته هوية مباينة  لحقيقة علة المفيضة إياهيتحقق أن هذا المسمى بالمعلول 

حتى يكون للعقل أن يشير إلى هوية ذات المعلول مع قطع النظر عن هوية موجدها فيكون 
قلتان في التعقل إحداهما مفيضاً و الآخر مفاضاً إذ لو كان كذلك لزم أن يكون هويتان مست

 متعقلاً من غير تعقل علته و إضافته إليها و  للمعلول ذات سوى معنى كونه معلولاً لكونه
  ). 300 - 299: ، صص2، ج7(» المعلول بما هو معلول لا يعقل إلا مضافاً إلى العلة
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داند، معتقد به كثرت  جود ممكن را عين ربط به واجب ميكه و مدرس زنوزي درحالي

وجود محدود وجودي ممكن باشد، يعني وجودي بود كه جهت ذاتش بعينها «: وجود است
جا، كثرت در وجود ظاهر شود و اگر آن علت نيز وجودي  و از اين... جهت ربط به غير باشد

  ).229 - 228: ، صص5(» تهي شودممكن باشد، علت طلب كند و البته به واجب الوجود من
ي ديدگاه نهايي صدرالمتألهين با ديدگاه مدرس زنوزي بايد  ي مقايسه بنابراين درباره

دانند،  تنها وجود را اعتباري و ذهني نمي يك نه وجه اشتراكشان اين است كه هيچ: گفت
بودن ماهيت  باريدانند، اما وجه اختلافشان در معناي اعت بلكه آن را داراي تحقق بالذات مي

بودن ماهيت در نظر نهايي صدرا، به اين معناست كه ماهيت هيچ تحققي،  اعتباري. است
حتي تحقق بالعرض در خارج ندارد، ولي در نگاه حكيم مؤسس، مفهومش اين است كه 

تبع وجود  توان گفت به ماهيت هرچند تحقق بالذات ندارد، منشأ انتزاع در خارج دارد و مي
ها از وحدت  طوركه ذكر شد، در تفسير متفاوت آن مبناي اين اختلاف، همان. تموجود اس

ي صدرايي با كثرت وجود و تحقق بالعرضِ ماهيات جمع  وحدت شخصيه. وجود است
كه وحدت وجود به معناي اشتراك در طرد عدم، نزد مدرس زنوزي  شود، درحالي نمي
  .ماهيات استپذير با كثرت وجود و تحقق بالعرض  راحتي جمع به

  

 نتايج پژوهش. 10
ي صدرايي داراي دو معنا و تفسير است  اصالت وجود و اعتباريت ماهيت در فلسفه. 1

گونه مصداق و تحققّ خارجي ندارد و در معناي  كه در يكي از اين تفاسير، ماهيت هيچ
يت ديگر، ماهيت نيز همانند وجود، از تحققّ خارجي برخوردار است، ليكن تحققّ ماه

تبع وجود تحقّق  ديگرسخن، وجود بالذات موجود است و ماهيت به به. ي وجود است وسيله به
  .دارد

اتفاقِ براهين اصالت وجود، نه مدعي معناي اول است و نه آن  به صدرا در اكثر قريب. 2
توان گفت او  را اثبات كرده است، اما با توجه به مجموع سخنان او در مواضع مختلف، مي

نها مدعي معناي اول هم شده است، بلكه آن را بر معناي دوم ترجيح داده است و حتي ت نه
برهاني براي اثبات آن اقامه كرده است، اگرچه اين برهان را در ضمن براهين اثبات اصالت 

  . وجود نياورده است
برداشت مدرس زنوزي از اصالت وجود صدرايي، فقط معناي دوم است، كه در . 4

تنها مدعي  وي برخلاف صدرا، نه. دهد اري او بر اصالت وجود، خود را نشان ميبراهين ابتك
صراحت منكر مبناي آن، يعني وحدت  روكه به معني اول اصالت وجود نشده است، بلكه ازآن

  . توانسته مدعي اين معني باشد ي وجود، است، نمي شخصيه
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ي  يكي است، با فلسفهي حكيم مدرس زنوزي، كه مبتني بر اصالت وجود تشك فلسفه. 5

تواند  صدرايي، كه مبتني بر اصالت وجود وحدت شخصيه است، اختلاف مبنايي دارد كه مي
شناسي هم منجر شود،  شناسي و جهان به اختلاف در آثار و نتايج آن در خداشناسي، انسان

  .طلبد كه خود پژوهشي مستقل را مي
  

  ها يادداشت
ماهيت حد ) 1:  ماهيت، حداقل سه تفسير بيان شده استدر تفسير اصالت وجود و اعتباريت. 1

) 3ماهيت ظهور وجود است و در خارج تحقّق ندارد؛ ) 2وجود است و صرفاً امري ذهني است؛ 
 - 9: ، صص14:  ك.ر(نحو بالعرض نه بالذات  ماهيت نيز همانند وجود، در خارج محقّق است اما به

يانگر اين مطلب است كه ماهيت تحقّق خارجي ندارد و صرفاً كه تفسير اول و دوم ب جا ازآن). 43
  .امري ذهني است، در اين مقاله، در قالب يك تفسير بيان شده است

  . 49: ،ص1، ج7: ك.همچنين ر. 2
 الذي يظهر -حال الماهية بالقياس إلى الوجود و توابعه فإن الماهية نفسها خيال الوجود و عكسه«. 3

الاتحاد بين الماهية و الوجود على نحو  «).198: ،ص1، ج7(» قلية و الحسيةمنه في المدارك الع
الاتحاد بين الحكاية و المحكي و المرآة و المرئي فإن ماهية كل شيء هي حكاية عقلية عنه و شبح 

و ثبت أنّ الموجود من كلّ «). 236 - 235: ،صص2همان، ج(» ذهني لرؤيته في الخارج و ظل له
الماهيات و عند الصوفية بالأعيان الثّابتة وجود أصلاً  و وجوده و ليس للمسماة عندهم بشيء موجود ه

لا في العين و لا في الذهّن، بأن يصير الوجود صفه لها متقرّره فيها بل حالها كحال الأشباح و 
، 1 ، ج7(»المحكي هو الوجود و الحكاية هي الماهية«). 111: ، ص10(»  المتراءى في المراياالأظلال
  ). 403 - 402: صص

ليست بمجعولة إلا  مراده من الأثر نفس الماهيات إذ هي بمنزلة القيود للوجودات الخاصة و هي«. 4
: ، ص12(» ب عليه في الخارج هو نفس وجود المعلول دون ماهيته إلا بالعرضو ما يترت... بالعرض

فإنّ الوجود هو الأصل عندنا في الموجودية و التحقّق والماهية موجودة به بالعرض و بالقصد «). 189
  ). 257: ، ص3: ، ج7(» الثاني

الوجود موجود «). 180: ، ص2، ج6(» فإذن الوجود موجود بذاته و الماهية موجودة به«:  و نيز.5
بذاته متقرر بنفسه متحد مع الماهية في الأعيان و الماهية تابعة له في الموجودية و تقرر و ساير 

الحقيقة ليست من سنخ المفاهيم «). 184-183: همان، ص(» احكامه و عوارضه التّي هي له بالذات
  ).388: همان، ص(» ي الموجوديةو الماهيات و هي موجودة بذاتها والماهيات تابعة لها ف

كه جاعليت و مجعوليت بالذات و بالإصالة از براي حقيقت وجود  براهين قاطعه قائم باشد بر اين. 6
علمش به نفس ذاتش ... جاعل بالذات«). 45: ، ص5(» ثابت بود، و از براي ماهيات بالعرض و بالتبع

جودات كه مجعولات بالذات او باشند، بلكه به كه عين ذات او بود، به عينه علم او باشد به كل و
). 48 - 47: همان، صص(» جميع ماهيات ممكنه كه مجعولات بالعرض و موجودات بالتبع باشند

  ).168: ص ،2، ج6(» وجوداً فهو مجعول بذاته و كذا موجود بنفسه و الماهية تابعة له فيهما«



  بررسي تطبيقي معناي اصالت وجود از نگاه صدرالمتألهين و آقاعلي مدرس زنوزي

 
 

99
  ). 516: ، ص2 ، ج6 و 36: ، ص5(داند  مدرس زنوزي اين قاعده را بديهي مي. 7
اي  محمدصالح حائري مازندراني، معروف به علّامه سمناني، در رد اين دليل از اصالت وجود، رساله. 8

نگاشته است و آن » ودايع الحكم في كشف خدايع الحكم ما ثبت صاحب بدايع الحكم«: تحت عنوان
  . به چاپ رسانيده استناحكمت ابوعلي سيجلدي كتاب  را ضمن جلد سوم مجموعه پنج

تبع ديگري وصف حركت را  ي وجود با ماهيت، همانند دو متحركي نيست كه يكي به رابطه... «. 9
ي جسم با سفيدي نيست، زيرا در اين حالت نيز جسم به وساطت  پذيرد و يا همانند رابطه مي

    ).298: ، ص1 - 1، ج1(» عروض سپيدي، حقيقتاً متصف به اين وصف مي شود
يعني وجود همان واقعيت خارجي » وجود اصيل است و ماهيت اعتباري«گوييم  وقتي مي«. 10

گوييم  شود و وقتي مي است نه ماهيت، ماهيت مجازاً واقعيت دارد، مجازاً بر واقعيت خارج حمل مي
، يعني ماهيت همان واقعيت خارجي است، آنچه خارج را پر »ماهيت اصيل است و وجود اعتباري«
، 1، ج18(»شود رده همان ماهيت است نه وجود و وجود مجازاً و بالعرض بر آن واقعيت حمل ميك

  ). 92: ص
 اثر است ماهيت نيست، بلكه  آن چيزي كه جهان خارج را پر كرده است و نقيض عدم و منشأ «. 11

است و امري است مجهول الكنه كه مصداق مفهوم وجود است و ماهيت صرفاً تصوير آن در عقل 
  ). 200: ، ص16(» شود، مگر مجازاً و بالعرض خود هرگز در خارج يافت نمي

  ). 10: ، ص13(» و إنّما تتأصل بعرض الوجود... الواقعيه بالعرض] أي إلي الماهيه[تنسب إليها «. 12
ا ج تفسيرهاي اساتيد بزرگوار ما از اصالت وجود از سخنان علامه در بدايه و نهايه ما را بدين«. 13

وجود در خارج است و اعتباريت ماهيت را به اين معني فهميده بوديم كه ماهيت در خارج رساند كه 
 طور فهميدم و تقرير كردم، به نظرم آمد كه اصالت وجود و اعتباريت ماهيت وقتي بنده اين. نيست

درست نيست و بايد به اصالت وجود و ماهيت قايل شد؛ يعني هم وجود در خارج است و هم 
بعدها كه در كلمات ملاصدرا دقيق شدم، به نظرم آمد كه آنچه بنده نامش را اصالت وجود ... ماهيت

عنوان اصالت وجود و  ام و به آن معتقد هستم همان چيزي است كه ملاصدرا به و ماهيت گذاشته
  ).  275: ، ص15(» اعتباريت ماهيت قايل به آن است
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